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می خواهم نظر مبارک حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی را درباره ی منشأ و اعتبار حروف 
تا جایی که حتّی برای  ابجد بدانم. کسانی هستند که خیلی به حساب این حروف توجّه دارند، 

اثبات حقّانیت چیزهایی که حق می دانند به آن احتجاج می کنند.

حروف ابجد )أبو جاد(، خاستگاه اسلامی ندارد، بل از الفبای عبری و آرامی نشأت گرفته است 
به همین  بودند2. شاید  بت پرست  فنیقی ها مردمی  و  دارد1  فنیقی ها  فرهنگ  و  زبان  در  ریشه  که 
دلیل، برخی عالمان مسلمان در قرن دوم هجری باور داشتند که این حروف، نام های شیاطین 
بوده و در زمان جاهلیّت وارد زبان و فرهنگ عرب شده است3؛ همچنانکه بسیاری از زبان شناسان 
و مفسّران مسلمان تصریح کرده اند که این حروف عربی نیست4 و عرب با حساب جمّل آشنایی 
نداشته است5، در حالی که چنین حسابی تحت عنوان »جماتریا«، میان کاهنان و ساحران یهودی 
رواج داشته و شواهد گویای آن است که از طریق آنان به میان مسلمانان راه یافته است؛ چنانکه 
مقاتل )د.15۰ق(، ابن هشام )د.213ق(، طبری )د.31۰ق( و دیگران روایت کرده اند که گروهی از 
یهودیان مدینه پس از نزول آیه ی الم، به نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: »یَا 
نَ لِنَبِيٍّ مِنْهُمْ  نْبِیَاءَ، مَا نَعْلَمُهُ بَیَّ

َ
هُ قَبْلَكَ أ نْزِلَ عَلَیْكَ: ألم، وَقَدْ بَعَثَ اللَّ

ُ
كَ تَتْلُو فِیمَا أ نَّ

َ
دُ، یُذْکَرُ لَنَا أ مُحَمَّ

تِهِ إِحْدَی وَسَبْعُونَ سَنَةً؟!«؛  مَّ
ُ
جَلُ أ

َ
ةُ مُلْکِهِ وَأ مَا مُدَّ فَتَدْخُلُونَ فِي دِینٍ إِنَّ

َ
تِهِ! أ مَّ

ُ
کْلُ أ

َ
ةُ مُلْکِهِ وَمَا أ  مَا مُدَّ
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»ای محمّد! شنیده ایم یکی از چیزهایی که می گویی بر تو نازل شده، الف لام میم است، در حالی 
مدّت  آنان  از  برای کسی  که  نداریم  ما سراغ  و  است  فرستاده  را  پیامبرانی  تو  از  پیش  که خداوند 
حکومت و بقاء امّتش را بیان کرده باشد! آیا پس شما به دینی وارد می شوید که مدّت حکومت و 
بقاء امّتش تنها ۷1 سال است؟!« پس اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم متعجّب شدند و 
لِ،  خَذْنَاهَا مِنْ حِسَابِ الْجُمَّ

َ
از آنان پرسیدند که چگونه آن را حساب کرده اند، پس آنان گفتند: »أ

هُ  اللَّ ی  بِيُّ صَلَّ وَسَبْعُونَ سَنَةً، فَضَحِكَ النَّ فَهَذَا إِحْدَی  رْبَعُونَ، 
َ
أ وَالْمِیمُ  ثَلَاثُونَ،  مُ  وَاللاَّ وَاحِدَةٌ،  لِفُ 

َ
الْأ

مَ«؛ »آن را از حساب جمّل گرفته ایم! الف 1 است و لام 3۰ است و میم 4۰ است که  عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ
مجموع آن ها می شود ۷1 سال! پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم خندید«1 و روشن است که 
خنده ی آن حضرت، به جهل آنان بود؛ چراکه رابطه ی میان این حروف و اعداد، رابطه ای طبیعی 
یا عقلی نیست تا امری ثابت و واقعی باشد، بل رابطه ای وضعی و اعتباری است که توسّط برخی 
اقوام بت پرست در فنیقیه برقرار شده است و با این وصف، جز گروهی جاهل، آن را مبنای شناخت 
یا پیشگویی قرار نمی دهند؛ چنانکه ابن بابویه )د.3۸1ق( در »معاني الأخبار« به دنبال این روایت 
تْکُمْ عَلَیْهِ؟ قَالَ  مْ آرَاؤُکُمْ دَلَّ

َ
أ بِهَا،  هِ نَطَقَ  کِتَابٌ مِنْ کُتُبِ اللَّ

َ
أ لَامُ:  آورده است: »فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ

تُوا 
ْ
لَامُ: فَأ تْ عَلَیْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ هِ نَطَقَ بِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ آرَاؤُنَا دَلَّ بَعْضُهُمْ: کِتَابُ اللَّ

ونَا عَلَی صَوَابِ  لِلْـآخَرِینَ: فَدُلُّ هِ یَنْطِقُ بِمَا تَقُولُونَ! فَعَجَزُوا عَنْ إِیرَادِ ذَلِكَ، وَقَالَ  بِکِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّ
لَامُ: کَیْفَ دَلَّ عَلَی مَا تَقُولُونَ؟!  لِ! فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ نَّ هَذَا حِسَابُ الْجُمَّ

َ
يِ! فَقَالُوا: دَلِیلُهُ أ

ْ
أ هَذَا الرَّ

ةً  یْتُمْ إِنْ قِیلَ لَکُمْ: إِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ لَیْسَتْ دَالَّ
َ
رَأ

َ
وَلَیْسَ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ إِلاَّ مَا اقْتَرَحْتُمْ بِلَا بَیَانٍ! أ

نَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ قَدْ لُعِنَ بِعَدَدِ هَذَا الْحِسَابِ، 
َ
ةٌ عَلَی أ هَا دَالَّ دٍ، وَلَکِنَّ ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ةِ لِمُلْكِ أ عَلَی هَذِهِ الْمُدَّ

بَا الْحَسَنِ، لَیْسَ شَيْءٌ 
َ
أ یَا  وْ دَنَانِیرَ؟! قَالُوا: 

َ
أ بِعَدَدِ هَذَا الْحِسَابِ دَرَاهِمَ  ا  وَمِنَّ مِنْکُمْ  نَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ 

َ
وْ أ

َ
أ

ا ذَکَرْتُمُوهُ مَنْصُوصٌ عَلَیْهِ  لَامُ: وَلَا شَيْءٌ مِمَّ ا ذَکَرْتَهُ مَنْصُوصًا عَلَیْهِ فِي ألم! فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ مِمَّ
یَا  تَفْرَحْ  لَا  وَمِنْطِیقُهُمْ:  فَقَالَ خَطِیبُهُمْ  قُلْتُمْ!  لِمَا  قَوْلُکُمْ  بَطَلَ  قُلْنَا،  لِمَا  قَوْلُنَا  بَطَلَ  فَإِنْ   !ألم فِي 
تَكَ!  نْ تَجْعَلَ عَجْزَنَا حُجَّ

َ
ةٍ لَكَ فِي دَعْوَاكَ؟ إِلاَّ أ يُّ حُجَّ

َ
ةٍ عَلَی دَعْوَانَا! فَأ ا عَجَزْنَا عَنْ إِقَامَةِ حُجَّ نَّ

َ
عَلِيُّ بِأ

لَنَا  إِنَّ  سَوَاءٌ،  لَا  لَامُ:  السَّ عَلَیْهِ  عَلِيٌّ  قَالَ  تَقُولُونَ!  فِیمَا  ةٌ  حُجَّ لَکُمْ  وَلَا  نَقُولُ،  فِیمَا  ةٌ  حُجَّ لَنَا  مَا  فَإِذَا 
کتاب های  از  کتابی  آیا  فرمود:  آنان  به  السلام  علیه  علی  »پس  الْبَاهِرَةُ«2؛  الْمُعْجِزَةُ  وَهِيَ  ةً،  حُجَّ
خداوند این حساب شما را تأیید کرده یا آراء خودتان دلیل بر آن بوده است؟ پس برخی شان مدّعی 
شدند که کتاب خداوند آن را تأیید کرده و برخی شان اعتراف کردند که آراء خودشان دلیل بر آن 
 بوده است. پس به گروه نخست فرمود: کتابی از نزد خداوند را بیاورید که آن را تأیید کرده است! 

1 . برای این روایت، بنگرید به: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج1، ص۸5؛ سیرة ابن هشام، ج2، ص13۹؛ تفسیر الطبري، ج1، ص21۷؛ 
تفسیر العیاشي، ج1، ص2۶؛ تفسیر عليّ بن إبراهیم القمّي، ج1، ص223؛ معاني الأخبار لابن بابویه، ص23؛ تفسیر السمرقندي، 
ج1، ص21؛ البیان في عد آي القرآن لأبي عمر الداني، ص33۰؛ تفسیر الماوردي، ج1، ص۶5؛ غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي 

القاسم الکرماني، ج1، ص111؛ التیسیر في التفسیر للنسفي، ج1، ص2۰1.
2 . معاني الأخبار لابن بابویه، ص2۶ و2۷
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پس  چیست؟  رأی تان  بر درستی  دلیل تان  فرمود:  دیگر  گروه  به  و  بیاورند  نتوانستند چیزی  پس 
گفتند: دلیل مان آن است که این حساب جمّل است! پس علی علیه السلام فرمود: این چه دلیلی 
است؟! در حالی که شما صرفاً چیزی را به دلخواه خود و بدون حجّت بر این حروف بار کرده اید! 
چه می گویید اگر به شما گفته شود: این حروف بر مدّت بقاء این امّت دلالتی ندارد، بل دلیل بر 
آن است که هر یک از شما به عدد این حساب لعنت شده است، یا هر یک از ما و شما به عدد این 
حساب درهم و دینار خواهد داشت؟! پس گفتند: ای ابا الحسن! برای این چیزها که گفتی نصّی 
در الف لام میم وجود ندارد! پس علی علیه السلام فرمود: همین طور برای چیزی که شما گفتید 
هم نصّی در الف لام میم وجود ندارد! پس اگر سخن من به این دلیل باطل است، سخن شما هم 
به این دلیل باطل است! پس خطیب و متکلّم آنان گفت: ای علی! از اینکه ما نمی توانیم حجّتی بر 
ادّعای خود اقامه کنیم شاد نشو. تو خودت چه حجّتی بر ادّعایت )یعنی حقانیّت پیامبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم( داری؟! مگر اینکه ناتوانی ما از اقامه ی حجّت را حجّت خود قرار دهی! در حالی 
و نه شما حجّتی بر سخن خود داشته  نه ما حجّتی بر سخن خود داشته باشیم  که ممکن است 
باشید! پس علی علیه السلام فرمود: ما و شما یکسان نیستیم. ما برای سخن خود حجّت داریم 
و آن معجزه ای آشکار است«. پس بدین گونه تصریح فرمود که حساب جمّل، دلالتی بر درستی 
عقیده ی کسی یا سرنوشت او در آینده ندارد؛ چراکه چیزی جز تحکّم و تخمین بی اساس نیست و 

آنچه حقانیّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را اثبات کرده، معجزه ای آشکار است.

برای  اعتباری  یارانش، هیچ  و  و سلّم  آله  و  علیه  الله  پیامبر صلّی  که  نشان می دهد  روایت  این 
از آن تعجّب می کردند و به آن می خندیدند و یهودیان را  حساب جمّل قائل نبودند، تا حدّی که 
آنان  برای  آن نکوهش می کردند، ولی متأسفانه چیزی که  بر اساس  پیشگویی  و  به سبب داوری 
عجیب و مضحک بود، به زودی مانند مرضی مسری از یهودیان به مسلمانان سرایت کرد و به یکی از 
خرافات رایج در میان آنان تبدیل شد؛ چنانکه در گفتاری از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

الله تعالی آمده است:

لِ، وَلَمْ یَکُنْ یَتَعَاطَاهُمَا  حْرَ وَحِسَابَ الْجُمَّ مُوا الْمُسْلِمِینَ السِّ هُمْ عَلَّ هُ الْیَهُودَ، فَإِنَّ »لَعَنَ اللَّ
مُسْلِمٌ«؛ »خداوند یهودیان را لعنت کند؛ چراکه آنان سحر و حساب جمّل را به مسلمانان 

آموختند، در حالی که مسلمانان را با آن دو کاری نبود«.

از غیب  آگاهی  برای  تلاش  گونه  هر  کهانت،  و  نیست  »کهانت« سازگار  با  اسلام  کلّی،  طور  به 
است، خواه با استخدام جن باشد و خواه با استفاده از رمل و خواه با نگریستن به نجوم و خواه با 
شمارش اعداد و حروف و خواه با هر شیوه و وسیله ی دیگر و این قاعده ی مهمّی است که علامه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی آن را تبیین فرموده است؛ چنانکه یکی از یارانش ما را 

خبر داد، گفت:
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قُلْتُ:  طَاغُوتٌ،  وَالْکَاهِنُ  کَاهِنٌ،  فَهُوَ  الْغَیْبِ  عِلْمَ  فَ  تَکَلَّ مَنْ  یَقُولُ:  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 
وْ عَدَدٍ، 

َ
وْ حَرْفٍ، أ

َ
، أ وْ خَطٍّ

َ
وْ سَهْمٍ، أ

َ
وْ نَجْمٍ، أ

َ
فُ عِلْمِ الْغَیْبِ؟ قَالَ: طَلَبُهُ بِشَیْطَانٍ، أ وَمَا تَکَلُّ

سْبَابِ فَهُوَ کَاهِنٌ؟ 
َ
وْ غَیْرِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَمَنْ طَلَبَهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأ

َ
وْ مِرْآةٍ، أ

َ
وْ کِتَابٍ، أ

َ
وْ قَدَحٍ، أ

َ
أ

هِ کَافِرٌ«؛ »شنیدم منصور می فرماید: هر کس برای آگاهی از غیب تلاش  قَالَ: نَعَمْ وَاللَّ
کند، کاهن است و کاهن، طاغوت است، گفتم: منظور از تلاش برای آگاهی از غیب 
یا  حرفی،  یا  خطّی،  یا  تیری،  یا  ستاره ای،  یا  شیطانی،  با  آن  طلب  فرمود:  چیست؟ 
عددی، یا فنجانی، یا کتابی، یا آینه ای، یا چیزی دیگر، گفتم: پس هر کس آن را با هر 

ابزاری طلب کند، کاهن است؟ فرمود: آری به خدا، کافر است«.

نَ  ا مَنْ تَکَهَّ همچنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: »لَیْسَ مِنَّ
نَ لَهُ«1؛ »از ما نیست کسی که کهانت کند، یا برایش کهانت کنند« و در روایت دیگری آمده  وْ تُکُهِّ

َ
أ

هِ مِنْ خَلَاقٍ«2؛  رَی لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّ
َ
جُومِ، وَلَا أ بَا جَادٍ، وَیَنْظُرُونَ فِي النُّ

َ
است: »إِنَّ قَوْمًا یَحْسِبُونَ أ

»گروهی هستند که حروف ابجد را حساب می کنند و )برای پیشگویی( به ستارگان می نگرند، در 
حالی که هر کس چنین کاری انجام دهد، نزد خداوند بهره ای ندارد«. بی علّت نیست که بیشترین 
اعتنا به این کار خرافی، در میان غالیان و مدّعیان دروغین شیعه وجود داشته است؛ چراکه آنان 
جاهل ترین و گمراه ترین گروه در میان مسلمانان بوده اند؛ مانند فارس بن حاتم قزوینی که کتابی 
امام  که  حالی  در  دارد،  جمّل«  حساب  به  ائمّه  »تعداد  لِ«؛  الْجُمَّ حِسَابِ  مِنْ  ةِ  ئِمَّ

َ
الْأ »عَدَدُ  نام  با 

علیّ بن محمّد هادی او را لعنت کرده و خونش را حلال دانسته و فرموده است: »هُوَ کَاذِبٌ فِي 
عِي وَیَصِفُ«3؛ »او در همه ی آنچه ادّعا و بیان می کند، دروغگوست« و مانند فضل الله  جَمِیعِ مَا یَدَّ
نعیمی استرآبادی که اساساً فرقه ای با نام »حروفیّه« بنیان نهاده است؛ فرقه ای که آیات و روایات 
آن ها  از  را  غریبی  و  عجیب  معانی  جاهلانه،  شیوه ی  این  با  و  می کنند  تفسیر  جمّل  حساب  با  را 
را  پیروان نخستین خود  که  مدّعی دروغین مشهور،  باب،  مانند علی محمّد  و  استخراج می کنند 
»حيّ«؛ »زنده« می نامید؛ چراکه آنان 1۸ نفر بودند و عدد این کلمه به حساب جمّل، 1۸ می شود4 
و مانند دجّال خبیثی از اهل عراق که خود را »یمانی« می نامد و با کنار هم گذاشتن اعداد و حروف 
را  تنها حماقت خود  کار  این  با  که  در حالی  بی اساس خود می پردازد،  اثبات دعاوی  به  دلخواه، 
شده اند  مدّعی  شیعه  گمراهان  و  جاهلان  دست  این  از  برخی  گویا  نمی فهمد!5  و  می کند   اثبات 

البزار، ج۹، ص52؛ الکنی والأسماء للدولابي، ج3،  . الزهد لأحمد بن حنبل، ص4۶؛ العقوبات لابن أبي الدنیا، ص53؛ مسند   1
ص11۸۸؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج1۸، ص1۶2؛ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم الأصبهاني، ج4، ص1۹4

2 . الجامع لمعمر بن راشد، ج11، ص2۶؛ الجامع لابن وهب، ص۷۶۹؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج5، ص24۰؛ مساوئ الأخلاق للخرائطي، 
ص35۰؛ معجم ابن الأعرابي، ج2، ص۸3۹؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج11، ص41؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۸، ص23۹

3 . رجال الکشي، ج2، ص۸۰۶ و ۸1۰
4 . برای آگاهی بیشتر درباره ی او، بنگرید به: مقاله ی آشنایی با مدّعیان دروغین )2(.
5 . برای آگاهی بیشتر درباره ی او، بنگرید به: مقاله ی آشنایی با مدّعیان دروغین )4(.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9655/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9655/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9825/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9825/
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که ترکیب حروف مقطّعه ی قرآن با حذف حروف مکرّر این عبارت را تشکیل می دهد: »صِرَاطُ عَلِيٍّ 
حَقٌّ نُمْسِکُهُ«؛ »راه علی حقّ است، به آن تمسّک می جوییم«! برخی از مفسّران اهل سنّت نیز این 
سخن آنان را به سخره گرفته اند و در پاسخشان نوشته اند که ترکیب حروف مقطّعه ی قرآن با حذف 
ةِ«؛ »راه خودت را با همراه شدن  نَّ حروف مکرّر این عبارت را تشکیل می دهد: »صِحَّ طَرِیقَكَ مَعَ السُّ
با اهل سنّت تصحیح کن«!1 واضح است که این قبیل جمله سازی ها با حروف و کلمات دلخواه، 
صرفاً یک بازی محسوب می شود و ارزش علمی یا عملی ندارد، تا حدّی که یکی از مثل های رایج 
بِي جَادٍ«؛ »مردم به ابو جاد افتادند«، یعنی به 

َ
در میان مسلمانان این بوده است: »وَقَعَ الْقَوْمُ فِي أ

کاری لغو و بیهوده!2

آری، احادیثی چند از پیامبر و اهل بیت او روایت شده اند که ممکن است دستاویز برخی جاهلان 
و گمراهان قرار گرفته باشند یا قرار بگیرند و آن ها بر دو دسته اند:

دسته ای که هر یک از حروف را دارای معنایی در رابطه با خداوند می دانند، یا به عبارت دقیق تر، 
هر حرف را اشاره به یکی از نام های خداوند یا کارهای او می شمارند که با آن آغاز می شود؛ به این 
ترتیب که مثلًا می گویند: الف آلاء خداوند است و باء بهاء خداوند است و جیم جلال خداوند است 
و دال دین خداوند است3. روشن است که این دسته از احادیث، صرف نظر از آنکه غالباً ساختگی 
یا ضعیف هستند، با حساب جمّل ارتباطی ندارند؛ چراکه نه از وجود اعدادی خاص برای حروف 
تأیید  را  عقاید  نادرستی  یا  درستی  و  آینده  حوادث  بر  آن ها  دلالت  نه  و  می آورند  میان  به  سخنی 
می کنند، بل صرفاً در مقام بیان این نکته اند که خداوند حروف را برای ذکر نام ها و کارهایش خلق 
کرده؛ به این ترتیب که مثلًا الف را خلق کرده است تا به وسیله ی آن از آلاء او یاد شود و باء را خلق 
کرده است تا به وسیله ی آن از بهاء او یاد شود و جیم را خلق کرده است تا به وسیله ی آن از جلال 

او یاد شود و به همین ترتیب؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

هِ،  هِ، الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّ سْمَاءِ اللَّ
َ
نَّ الْحُرُوفَ مَفَاتِیحُ أ

َ
ا جَاءَ فِي الْحَدِیثِ مِنْ أ لْتُ الْمَنْصُورَ عَمَّ

َ
»سَأ

هَا خُلِقَتْ  نَّ
َ
مَا مَعْنَی ذَلِكَ أ هِ، إِلَی آخِرِ الْحُرُوفِ، فَقَالَ: إِنَّ هِ، وَالْمِیمُ مُلْكُ اللَّ ینُ سَنَاءُ اللَّ وَالسِّ

هِ مَا لَا تَعْلَمُونَ«؛  انِ، وَلَا تَقُولُوا عَلَی اللَّ هِ، فَلَا تَخُوضُوا فِیهَا خَوْضَ الْکُهَّ سْمَاءِ اللَّ
َ
لَالَةِ عَلَی أ لِلدَّ

حروف،  اینکه  از  حاکی  است  آمده  حدیث  در  که  پرسیدم  چیزی  درباره ی  منصور   »از 

الصالح،  القرآن لصبحي  لملا حویش، ج5، ص4؛ مباحث في علوم  المعاني  بیان  الألوسي، ج1، ص1۰۷؛  تفسیر  به:  بنگرید   .  1
ص23۷.

التکملة والذیل والصلة  اللغة للصاحب بن عبّاد، ج۷، ص54؛  اللغة للأزهري، ج11، ص1۰۹؛ المحیط في  2 . بنگرید به: تهذیب 
للصغاني، ج2، ص21۷؛ لسان العرب لابن منظور، ج3، ص13۸.

3 . برای این احادیث، بنگرید به: فتوح الشام للواقدي، ج2، ص2۰1؛ مسند الحارث، ج2، ص۹4۶؛ تاریخ واسط لبحشل، ص2۰۶؛ 
تفسیر الطبري، ج1، ص121؛ المجروحین لابن حبان، ج1، ص12۶؛ التوحید لابن بابویه، ص23۶ و 23۷؛ معرفة الصحابة لأبي 

نعیم الأصبهاني، ج4، ص1۹52؛ زهر الفردوس لابن حجر، ج3، ص4۹۰.
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کلیدهای اسماء خداوند هستند، باء بهاء خداوند است و سین سناء خداوند است و میم 
مُلک خداوند است، تا آخر حروف، پس فرمود: معنای آن تنها این است که آن ها برای 
دلالت بر اسماء خداوند خلق شده اند، پس در آن ها فرو نروید مانند فرو رفتن کاهنان و 

درباره ی خداوند چیزی نگویید که به آن علم ندارید«.

دسته ی دیگر، احادیثی هستند که از حساب جمّل سخن می گویند و به نظر می رسد که آن را 
معتبر یا حتّی خبردهنده از آینده می شمارند و آن ها تنها چهار حدیثند که در زیر به بررسی آن ها 

می پردازیم:

1 . حدیث ابو لبید بحرانی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام که در آن آمده است: »جَاءَ رَجُلٌ 
ذِي  الَّ نْتَ 

َ
أ جُلُ:  الرَّ لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  فِیهَا،  جَابَهُ 

َ
فَأ مَسَائِلَ،  عَنْ  لَهُ 

َ
فَسَأ ةَ،  بِمَکَّ لَامُ  السَّ عَلَیْهِ  جَعْفَرٍ  بِي 

َ
أ إِلَی 

هِ إِلاَّ مَعْرُوفٌ؟ قَالَ: لَیْسَ هَکَذَا قُلْتُ، وَلَکِنْ لَیْسَ شَيْءٌ مِنْ کِتَابِ  هُ لَیْسَ شَيْءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّ نَّ
َ
تَزْعُمُ أ

هُ لَیْسَ مِنْ  نَّ
َ
ذِي تَزْعُمُ أ نْتَ الَّ

َ
اسُ، قَالَ: فَأ ا لَا یَعْلَمُهُ النَّ هِ فِي کِتَابِهِ مِمَّ هِ إِلاَّ عَلَیْهِ دَلِیلٌ نَاطِقٌ عَنِ اللَّ اللَّ

بُو 
َ
إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا حَرْفٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ لَهُ: فَمَا المص؟ قَالَ أ اسُ یَحْتَاجُونَ  هِ إِلاَّ وَالنَّ کِتَابِ اللَّ

لَامُ: هَذَا تَفْسِیرُهَا فِي ظَهْرِ  بُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ
َ
جُلُ، فَقَالَ لِي أ جَابَهُ بِجَوَابٍ نَسِیتُهُ، فَخَرَجَ الرَّ

َ
لَبِیدٍ: فَأ

لِکِتَابِ  نَعَمْ، إِنَّ  وَلِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَظَهْرٌ؟ فَقَالَ:  بِتَفْسِیرِهَا فِي بَطْنِ الْقُرْآنِ؟ قُلْتُ:  خْبِرُكَ 
ُ
أ فَلَا 

َ
أ الْقُرْآنِ، 

لِفُ وَاحِدٌ، 
َ
مْسِكْ: الْأ

َ
هْلَكَ، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
هِ مُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَكَ وَأ نَّ کِتَابَ اللَّ

َ
هِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ... فَمَنْ زَعَمَ أ اللَّ

بَا لَبِیدٍ، إِذَا 
َ
ونَ، فَقَالَ: أ ادُ تِسْعُونَ، فَقُلْتُ: فَهَذِهِ مِائَةٌ وَإِحْدَی وَسِتُّ رْبَعُونَ، وَالصَّ

َ
مُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِیمُ أ وَاللاَّ

هُ قَوْمًا سُلْطَانَهُمْ«1؛ »مردی در مکّه به نزد امام ابو جعفر  ینَ وَمِائَةٍ سَلَبَ اللَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إِحْدَی وَسِتِّ
باقر علیه السلام آمد و از او درباره ی چیزهایی سؤال کرد و پاسخ گرفت، سپس به او گفت: آیا تو 
است؟  شده  شناخته  اینکه  مگر  نیست  خداوند  کتاب  در  چیز  هیچ  می پنداری  که  هستی  کسی 
برای  اینکه  مگر  نیست  خداوند  کتاب  در  چیز  هیچ  گفته ام:  بلکه  نگفته ام،  طور  این  من  فرمود: 
آن دلیل ناطقی از جانب خداوند در کتابش وجود دارد که مردم آن را نمی شناسند، گفت: آیا تو 
کسی هستی که می پنداری هیچ چیز در کتاب خداوند نیست مگر اینکه مردم به آن نیاز دارند؟ 
فرمود: آری، حتّی یک حرف، مرد گفت: به المص چه نیازی دارند؟ ابو لبید می گوید: پس به 
او پاسخی داد که فراموش کردم، پس چون او بیرون رفت به من فرمود: این تفسیر آن در ظاهر 
قرآن بود، پس آیا به تو از تفسیر آن در باطن قرآن خبر بدهم؟ گفتم: مگر قرآن باطن و ظاهر دارد؟ 
فرمود: آری، قرآن باطن و ظاهر دارد... و هر کس گمان کند که کتاب خداوند مبهم است هلاک 
شده و هلاک کرده است! سپس فرمود: بشمار: الف 1 است و لام 3۰ است و میم 4۰ است و صاد 
خداوند  رسد،  فرا   1۶1 سال  که  هنگامی  لبید!  ابو  ای  فرمود:   ،1۶1 می شود  گفتم:  است،   ۹۰
 حکومت قومی )یعنی بنی امیّه( را از بین می برد«! شکّی نیست که این حدیث، ساختگی است؛ 

1 . المحاسن للبرقي، ج1، ص2۷۰
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چراکه از یک سو راوی آن ابو لبید مجهول است و در سندش ابو إسماعیل سرّاج وجود دارد که او 
نیز شناخته نیست و از سوی دیگر متن آن متناقض و غلط است؛ با توجّه به اینکه اعتقاد به وجود 
ابهام در قرآن را هلاکت دانسته، ولی خود بزرگ ترین ابهام را به آن نسبت داده است و کدام ابهام 
بزرگ تر از دلالت المص بر سقوط حکومت بنی امیّه در سال 1۶1؟! و با توجّه به اینکه حکومت 
با این وصف، پیداست که  امیّه در سال 1۶1 سقوط نکرد، بلکه در سال 132 سقوط کرد و  بنی 
جاعل حدیث با تاریخ آشنایی نداشته است! به علاوه، عیّاشی )د.32۰ق( در تفسیر خود عبارات 
دیگری را نیز به حدیث افزوده است که ساختگی بودن آن را آشکارتر می کنند؛ مانند اینکه آورده 
اسِ عِنْدَ المص، وَیَقُومُ قَائِمُنَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا بِـالر«1؛ »قائم فرزندان  است: »قَامَ قَائِمُ وُلْدِ الْعَبَّ
عبّاس نزد المص )یعنی سال 1۶1( قیام می کند و پس از آن قائم ما نزد الر قیام می کند« 
و الر یعنی سال 231، در حالی که معلوم است قائم اهل بیت امام مهدی علیه السلام است و 
او در این سال قیام نکرد و اساساً تعیین وقت برای قیام او دروغ محسوب می شود؛ چنانکه خود 
هْلُ بَیْتٍ 

َ
ا أ اتُونَ«2؛ »تعیین کنندگان وقت دروغگو هستند« و فرموده اند: »إِنَّ فرموده اند: »کَذَبَ الْوَقَّ

تْنَا فِیمَا مَضَی،  تُ«3؛ »ما اهل بیتی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم« و فرموده اند: »مَا وَقَّ لَا نُوَقِّ
تُ فِیمَا یُسْتَقْبَلُ«4؛ »در گذشته وقتی تعیین نکرده ایم و در آینده هم وقتی تعیین نخواهیم  وَلَا نُوَقِّ
حَدٍ وَقْتًا«5؛ »هر کس 

َ
تُ لِأ ا لَا نُوَقِّ بَهُ، فَإِنَّ نْ تُکَذِّ

َ
ا تَوْقِیتًا فَلَا تَهَابَنَّ أ خْبَرَكَ عَنَّ

َ
کرد« و فرموده اند: »مَنْ أ

از ما تعیین وقتی را برایت روایت کرد، نترس از اینکه او را دروغگو شماری؛ چراکه ما برای کسی 
وقتی تعیین نمی کنیم«!

آمده است:  آن  السلام که در  امام جعفر صادق علیه  از  ابو جمعة رحمة بن صدقة  . حدیث   2
هِ عَزَّ وَجَلَّ  لَامُ، فَقَالَ: قَوْلُ اللَّ دٍ عَلَیْهِمَا السَّ ةَ -وَکَانَ زِنْدِیقًا- جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ مَیَّ

ُ
تَی رَجُلٌ مِنْ بَنِي أ

َ
»أ

ا  فِیهِ مِمَّ يُّ شَيْءٍ 
َ
وَأ وَالْحَرَامِ؟  الْحَلَالِ  مِنَ  فِیهِ  يُّ شَيْءٍ 

َ
وَأ بِهَذَا؟  رَادَ 

َ
أ يُّ شَيْءٍ 

َ
أ  ،المص کِتَابِهِ:  فِي 

وَیْحَكَ:  مْسِكْ 
َ
أ فَقَالَ:  لَامُ،  السَّ عَلَیْهِمَا  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  جَعْفَرُ  ذَلِكَ  مِنْ  فَاغْتَاظَ  قَالَ:  اسُ؟  النَّ بِهِ  یَنْتَفِعُ 

وَثَلَاثُونَ  حَدٌ 
َ
أ جُلُ:  ادُ تِسْعُونَ، کَمْ مَعَكَ؟ فَقَالَ الرَّ رْبَعُونَ، وَالصَّ

َ
أ مُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِیمُ  لِفُ وَاحِدٌ، وَاللاَّ

َ
الْأ

لَامُ: إِذَا انْقَضَتْ سَنَةُ إِحْدَی وَثَلَاثِینَ وَمِائَةٍ انْقَضَی مُلْكُ  دٍ عَلَیْهِمَا السَّ وَمِائَةٌ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
دَةُ الْکُوفَةَ  ا انْقَضَتْ سَنَةُ إِحْدَی وَثَلَاثِینَ وَمِائَةٍ یَوْمَ عَاشُورَا دَخَلَ الْمُسَوَّ صْحَابِكَ، قَالَ: فَنَظَرْنَا، فَلَمَّ

َ
أ

وَذَهَبَ مُلْکُهُمْ«۶؛ »مردی از بنی امیّه که زندیق بود به نزد امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت: 

1 . تفسیر العیاشي، ج2، ص3 و 2۰3
2 . الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابویه، ص۹5؛ الکافي للکلیني، ج1، ص3۶۸؛ کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص4۸3؛ الغیبة 

للنعماني، ص3۰1 و 3۰5؛ الغیبة للطوسي، ص42۶
3 . الکافي للکلیني، ج1، ص3۶۸؛ الغیبة للنعماني، ص3۰1 و 3۰4

4 . الغیبة للطوسي، ص42۶
5 . الغیبة للنعماني، ص3۰1؛ الغیبة للطوسي، ص42۶

۶ . معاني الأخبار لابن بابویه، ص2۸
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المص چه معنایی دارد و کدام حلال یا حرامی یا چیزی که  سخن خداوند که فرموده است: 
برای مردم مفید باشد در آن است؟ پس امام جعفر صادق علیه السلام به خشم آمد و فرمود: وای 
بر تو، حساب کن: الف 1 است و لام 3۰ است و میم 4۰ است و صاد ۹۰ است، چقدر می شود؟ 
گفت: 131! فرمود: هرگاه سال 131 بگذرد، حکومت دوستانت ساقط می شود، می گوید: پس 
دیدیم که وقتی سال 131 گذشت، در روز عاشورا، سیاه جامگان به کوفه وارد شدند و حکومت بنی 
امیّه ساقط شد«! این حدیث نیز مانند حدیث قبل است، جز اینکه گویا جاعل آن )احتمالًا سلیمان 
بن خصیب یا ابو جمعة رحمة بن صدقة( -بر خلاف جاعل حدیث قبل- با تاریخ آشنایی داشته، 
ولی با حساب آشنایی نداشته است؛ چراکه جمع 1، 3۰، 4۰ و ۹۰، 1۶1 می شود، نه 131! وجود 
چنین احادیثی در کتب حدیث نشان می دهد که اهل حدیث چه اندازه در بررسی و ذکر احادیث، 

کم دقّت و سهل انگار بوده اند!

بُو طَالِبٍ بِحِسَابِ 
َ
سْلَمَ أ

َ
3 . حدیث مروی از امام جعفر صادق علیه السلام که در آن آمده است: »أ

ینَ«1؛ »ابو طالب به حساب جمّل مسلمان شد و با دست عدد شصت  لِ، وَعَقَدَ بِیَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّ الْجُمَّ
روشن  آن  معنای  ولی  است،  رسیده  مختلفی  طرق  از  که  است  روایتی  این  داد«.  نشان  را  سه  و 
که سخن  دانسته می شود  آن  برخی طرق  از  و  است  اختلاف  آن  الفاظ  میان  نیست؛ همچنانکه 
امام جعفر صادق علیه السلام نبوده، بل سخن کس دیگری با او بوده و او در پاسخ فرموده است: 
»بِکُلِّ لِسَانٍ«؛ »به هر زبانی«2، یعنی به هر زبانی که می بایست مسلمان شد، نه به حساب جمّل 
و در طریق دیگری آمده که این سخن عبّاس بن عبد المطّلب به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
این  که  در حالی  اشاره ی دست مسلمان شده است3،  با  ابو طالب  که  بوده  آن  منظورش  و  بوده 
درست نیست؛ چراکه اشعار ابو طالب در اعتقاد به خداوند و پیامبرش صریح است و با وجود آن ها، 
جعفر  امام  از  مشهوری  روایت  در  چنانکه  شده؛  مسلمان  دست  اشاره ی  با  او  که  گفت  نمی توان 
بَا طَالِبٍ کَانَ کَافِرًا، فَقَالَ: کَذَبُوا، کَیْفَ 

َ
نَّ أ

َ
هُمْ یَزْعُمُونَ أ صادق علیه السلام آمده است: »قِیلَ لَهُ: إِنَّ

لِ الْکُتُبِ«4؛ »به او  وَّ
َ
ا کَمُوسَی خُطَّ فِي أ دًا ... نَبِیًّ ا وَجَدْنَا مُحَمَّ نَّ

َ
لَمْ تَعْلَمُوا أ

َ
یَکُونُ کَافِرًا؟! وَهُوَ یَقُولُ: أ

گفته شد: آنان می گویند که ابو طالب کافر بوده است! پس فرمود: دروغ می گویند، چگونه کافر 
یافته ایم  مانند موسی  پیامبری  را  ما محمّد  آیا نمی دانید که  بوده است؟! در حالی که می گوید: 
که در کتب گذشته وعده داده شده است؟!« آری، ممکن است لفظی که در اصل حدیث بوده، 
لِ«، بلکه »بِکَلَامٍ مُجْمَلٍ« بوده و دچار تصحیف و تحریف شده؛ چنانکه فخّار بن  نه »بِحِسَابِ الْجُمَّ
 معد )د.۶3۰ق( در کتاب »إیمان أبي طالب« از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است: 

1 . الکافي للکلیني، ج1، ص44۹؛ معاني الأخبار لابن بابویه، ص2۸5
2 . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج1، ص44۹؛ مجمع البحرین للطریحي، ج5، ص344.

3 . بنگرید به: معاني الأخبار لابن بابویه، ص2۸۶.
4 . الکافي للکلیني، ج1، ص44۸
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سْلَمَ بِکَلَامِ الْجُمَلِ«1؛ »ما برآنیم که ابو طالب با کلام جمل مسلمان شد«، 
َ
بَا طَالِبٍ أ

َ
نَّ أ

َ
ا لَنَرَی أ »إِنَّ

یعنی با کلام مجمل و مراد از آن این است که نصّ شهادتین را بر زبان نیاورد، ولی معنای آن را 
اظهار کرد و همین برای مسلمان شدن او کافی بود. این احتمالی است که علامه منصور هاشمی 
خراسانی أیّده الله تعالی در یکی از درس های خود بیان فرموده است و بر طبق آن، حدیث هیچ 

ارتباطی با حساب جمّل ندارد.

4 . حدیث سماعة از امام جعفر صادق علیه السلام که در آن آمده است: »قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ طَرَقَ 
فْصَحَ بِهِ 

َ
 الْمُعْجَمَ، فَمَا أ

ُ
فْصَحَ بِبَعْضٍ، وَلَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ، قَالَ: یَقْرَأ

َ
بِغُلَامٍ طَرْقَةً، فَقُطِعَ بَعْضُ لِسَانِهِ، فَأ

لِفٌ دِیَتُهُ 
َ
لِ، أ یَةَ، قُلْتُ: فَکَیْفَ هُوَ؟ قَالَ: عَلَی حِسَابِ الْجُمَّ لْزِمَ الدِّ

ُ
یَةِ، وَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أ طُرِحَ مِنَ الدِّ

اءُ سَبْعَةٌ، وَالْحَاءُ  ةٌ، وَالزَّ رْبَعَةٌ، وَالْهَاءُ خَمْسَةٌ، وَالْوَاوُ سِتَّ
َ
الُ أ وَاحِدٌ، وَالْبَاءُ دِیَتُهَا اثْنَانِ، وَالْجِیمُ ثَلَاثَةٌ، وَالدَّ

ونُ خَمْسُونَ،  رْبَعُونَ، وَالنُّ
َ
مُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِیمُ أ اءُ تِسْعَةٌ، وَالْیَاءُ عَشَرَةٌ، وَالْکَافُ عِشْرُونَ، وَاللاَّ ثَمَانِیَةٌ، وَالطَّ

ینُ  اءُ مِائَتَانِ، وَالشِّ ادُ تِسْعُونَ، وَالْقَافُ مِائَةٌ، وَالرَّ ونَ، وَالْعَیْنُ سَبْعُونَ، وَالْفَاءُ ثَمَانُونَ، وَالصَّ ینُ سِتُّ وَالسِّ
رْبَعُمِائَةٍ، وَکُلُّ حَرْفٍ یَزِیدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ ا ب ت ث لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ«2؛ »به او گفتم: مردی 

َ
اءُ أ ثَلَاثُمِائَةٍ، وَالتَّ

کودکی را ترسانده، پس بخشی از زبان او بند آمده است، به نحوی که برخی حروف را می گوید و 
برخی را نمی تواند، فرمود: حروف الفبا را می خواند، پس هر کدام که درست گفت، از دیه ساقط 
می شود و هر کدام که درست نگفت، مشمول دیه می شود، گفتم: چطور؟ فرمود: به حساب جمّل، 
دیه ی  درهم،  چهار  دال  دیه ی  درهم،  سه  جیم  دیه ی  درهم،  دو  باء  دیه ی  درهم،  یک  الف  دیه ی 
هاء پنج درهم، دیه ی واو شش درهم، دیه ی زاء هفت درهم، دیه ی حاء هشت درهم، دیه ی طاء نه 
درهم، دیه ی یاء ده درهم، دیه ی کاف بیست درهم، دیه ی لام سی درهم، دیه ی میم چهل درهم، 
دیه ی نون پنجاه درهم، دیه ی سین شصت درهم، دیه ی عین هفتاد درهم، دیه ی فاء هشتاد درهم، 
دیه ی صاد نود درهم، دیه ی قاف صد درهم، دیه ی راء دویست درهم، دیه ی شین سیصد درهم، 
دیه ی تاء چهارصد درهم و دیه ی هر حرفی بعد از این ها از ا ب ت ث هر کدام صد درهم«. روشن 
است که این حدیث صحیح نیست؛ چراکه از یک سو راوی آن عثمان بن عیسی است و او از جمله ی 
کسانی است که مرگ امام موسی بن جعفر علیه السلام را انکار کردند تا اموالی که از او در اختیار 
داشتند را به وارثش امام رضا علیه السلام ندهند3 و روشن است که چنین کسی از تقوا و صداقت 
بهره ای ندارد و تبعاً قابل اعتماد نیست و از سوی دیگر بر خلاف روایات فراوان رسیده از اهل بیت 
دانسته اند4.  یکسان  را  حروف  همه ی  دیه ی  که  است  سماعة  از  دیگری  روایت  خلاف  بر  حتّی   و 

1 . إیمان أبي طالب لابن معد، ص1۰۹
2 . تهذیب الأحکام للطوسي، ج1۰، ص2۶4

3 . بنگرید به: رجال الکشي، ج2، ص۸۶۰؛ الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابویه، ص۷5؛ عیون أخبار الرضا لابن بابویه، ج1، ص1۰4؛ 
رجال النجاشي، ص3۰۰.

بابویه، ج4، ص112؛ تهذیب  الفقیه لابن  للکلیني، ج۷، ص321 و 322؛ من لا یحضره  الکافي  به:  بنگرید  این روایات،  برای   .  4
الأحکام للطوسي، ج1۰، ص2۶2 و 2۶3.
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روایت،  این  در  مذکور  تفصیل  که  کرده  استنباط  درستی  به  )د.4۶۰ق(  طوسی  شیخ  رو،  این  از 
توسّط برخی راویان اضافه شده و در اصل روایت وجود نداشته است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه بنا 
بر این تفصیل، اگر به درهم حساب کنیم، دیه ی همه ی حروف به یک دیه ی کامل نمی رسد و اگر 
به دینار حساب کنیم، دیه ی همه ی حروف چند برابر دیه ی کامل می شود و هیچ یک قابل قبول 

نیست1.

آنچه  از  و  است  رسیده  جمّل  حساب  و  ابجد  حروف  درباره ی  که  است  احادیثی  همه ی  این ها 
این وادی  بنابراین، کسانی که در  و معتبر نیست.  از آن ها مربوط  گفتیم روشن شد که هیچ یک 
ظلمانی فرو رفته اند باید از خداوند بترسند و دست از خرافه گرایی بردارند و از کاهنانی که به آن 
اعتقاد و اشتغال دارند حذر کنند؛ چراکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است: »مَنْ 
تَاهُ 

َ
مَ، وَمَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ هُ عَلَی مُحَمَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ا أ قَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّ تَی کَاهِنًا فَصَدَّ

َ
أ

رْبَعِینَ لَیْلَةً«2؛ »هر کس به نزد کاهنی برود و چیزی که می گوید را 
َ
قٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أ غَیْرَ مُصَدِّ

باور کند، از چیزی که خداوند بر محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم نازل کرده، بیزاری جسته است 
و هر کس به نزد او برود و چیزی که می گوید را باور نکند، تا چهل شب نماز او پذیرفته نمی شود« و 
این یعنی گوش دادن به سخنان و خواندن کتاب های آنان نیز جایز نیست، اگرچه با اعتقاد نباشد.

1 . بنگرید به: الإستبصار للطوسي، ج4، ص2۹3؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج1۰، ص2۶4.
2 . المعجم الأوسط للطبراني، ج۶، ص3۷۸؛ الکامل لابن عدي، ج4، ص۸3؛ الترغیب والترهیب للمنذري، ج4، ص1۸

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/#slide
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15476/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

